
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ اپريل ٣٠

 تعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آناسـ

  بخش دھم
   طبقاتی جھانیۀوابستگی ساختاری؛ نواستعمار در خدمت بازتوليد سلط

 رخ داد، نه در جھان جنوب بود، اما آنچه در عمل» ھای سياسی استقلال«اگرچه پايان جنگ جھانی دوم آغاز موجی از 

داری ابزارھای نوينی برای تداوم  جای استعمار مستقيم، جھان سرمايه  به.  شکل آن بودتغيير از سلطه، بلکه ئیرھا

در اين مرحله، ديگر نيازی به لشکرکشی يا . شود چپاول و سلطه خلق کرد؛ روندی که از آن با عنوان نواستعمار ياد می

ھا در   از مسير نفوذ فرھنگی، تسلط اقتصادی، و وابستگی سياسی، انقياد ملتاستقرار نيروھای نظامی نيست؛ بلکه

 .ابديی تر استمرار م تر و پيچيده سطحی عميق

 کنترولداری که در پی گسترش بازارھا،  ای از سرمايه  پنھان امپرياليسم است؛ ھمان مرحلهۀدر واقع، نواستعمار چھر

چه در جوامع استعماری به  آن. گری نخبگان محلی است دلالی و واسطهمنابع و جذب مازاد ارزش توليدی از طريق 

که  در حالی.  طبقاتی در مقياسی جھانیۀشود، اغلب پوششی است برای بازتوليد سلط معرفی می» دولت مستقل«عنوان 

، نظام شوند کش درگير تضادھای ساختگی قومی، زبانی يا مذھبی نگه داشته می ھای کارگر، دھقان، و زحمت توده

 .گيرد ھا برای انحراف آگاھی طبقاتی و حفظ وضع موجود بھره می داری از اين شکاف جھانی سرمايه

 جنبش ھای مردمی نيستند، بلکه به عاملی در خدمت نواستعمار ۀکنند در اين چارچوب، تضادھای داخلی نه تنھا خنثی

المللی پول و بانک   چون صندوق بينئی نھادھاۀھای مشروط و سلط ھای تعديل ساختاری، وام سياست. شوند بدل می

 خودبنياد ۀبرای سرکوب توسع—ھای جھانی در ھمدستی با قدرت—اند که توسط طبقات ممتاز بومی ئیجھانی، ابزارھا

 .شوند و تحکيم ساختارھای وابسته به کار گرفته می

 از طريق توليد دانش، نشان دادند که و استيلا» سازی ديگری«منتقدانی چون ادوارد سعيد، با افشای سازوکارھای 

ًن دقيقا ھمان کند؛ اي  منفعل و غيرعقلانی تصوير میۀگر، فرھنگ غيرغربی را در جايگاه ابژ چگونه گفتمان سلطه

ناميد، ابزاری برای بازتوليد روابط  می» دستگاه ايدئولوژيک دولت« است که لوئی آلتوسر آن را دستگاه ايدئولوژيک

 . حاکمۀبخشی به سلط تتوليد و مشروعي

استعماری راديکال، با تأکيد بر استعمار زبان، به ماھيت فرھنگی  از سوی ديگر، نگوگی وا تيونگو در سنت ضد

گر سخن بگويند، حتی  از نگاه او، زمانی که طبقات فرودست با زبان و دستگاه ارزشی سلطه. کند نواستعمار حمله می

اين چيزی نيست جز انقياد ذھنی و استعمار . بازتوليد ھمان سلطه باشدشان نيز ممکن است در راستای  شورش
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ای که نه با زور، بلکه از طريق  سلطه: کرد ياد می» ھژمونی«حالتی که آنتونيو گرامشی از آن با عنوان —شده درونی

 .شود رضايت تحميلی اعمال می

 پيشنھاد کند، وضعيت ئیکه راھی برای رھا آنشايد بيش از » ھيبريديت فرھنگی«در اين ميان، ھومی بابا با طرح 

 که انسان استعمارزده در فضای بينابينی ميان ئیکند؛ جا سردرگمی ھويتی در جوامع استعماری را توصيف می

اين سرگردانی، اگرچه محصول واقعيت تاريخی استعمار است، .  سرگردان استئی تحميلی و رؤيای رھاۀسوبژکتيويت

  .سازی سلطه منجر شود کردن وضعيت موجود و طبيعی تواند به تئوريزه قاتی، میاما در غياب تحليل طب

، و نظام آموزشی ئیگرا از وام و بدھی گرفته تا صنعت فرھنگ، مصرف—نواستعمار با تکيه بر ابزارھای نوين

ليد مادی، بلکه توليد در اين ساختار، جوامع نه تنھا تو. پردازد به تداوم و تعميق وابستگی جوامع پيرامونی می—وابسته

داری  وابستگی نه يک انتخاب، بلکه ضرورت عملکرد نظام سرمايه .کنند فکری و فرھنگی خود را نيز واگذار می

 .گيری اقتصادھای خودکفا و آگاھانه جھانی است؛ ضرورتی برای انتقال ارزش، استمرار انقياد، و جلوگيری از شکل

 امپرياليستی، و ۀ جمعی در برابر سلطۀو بازسازی آگاھی طبقاتی، تقويت اراد از چنگال نواستعمار تنھا در گرئیرھا

تا زمانی که ابزار توليد، دانش، فرھنگ و سياست در اختيار .  وابستگی استۀگسست از نھادھا و ساختارھای توليدکنند

ھا و سرودھا، بلکه در  چمآزادی، نه در پر.  استقلالی واقعی نيستۀطبقات ممتاز و نيروھای خارجی باشد، ھيچ پروژ

بخش، در اين ميدان، نه يک انتخاب، بلکه يک  ئی رھاۀکند؛ و مبارز تصرف ابزارھای مادی و ذھنی معنا پيدا می

 .ضرورت تاريخی است

 

  ھای استعماری  در سياست» تفرقه«و» تجزيه«پيامدھای اصل 

 فروپاشی انسجام طبقاتی و ملی .١

 فرودست به جای ھمبستگی سراسری عليه طبقات  استعماری، طبقات ۀدر چارچوب پروژ

 .شوند ھای قومی، مذھبی يا زبانی تقسيم می  بيرونی، به ھويتۀحاکم و سلط

 »ھای گسسته بدل  ای از پيکره جای يک کليت تاريخی و طبقاتی، به مجموعه به» ملت

 .اند شود که از ھمبستگی انقلابی ناتوان می

 بیجای ھمبستگی انقلا  ُرقابت خرد، به .٢

 داری امپرياليستی،  جای اتحاد در برابر سرمايه  ھای مردمی، به طبقات فرودست و گروه

 .شوند ديگر می ھای تخريبی با يک وارد رقابت

 ھای مترقی مانند انقلاب اجتماعی، عدالت اقتصادی و  گيری پروژه ھا، مانع شکل اين رقابت

 .شوند حاکميت دموکراتيک می

  حقيقیۀارزجای مب ھای کاذب به تقابل .٣

  سازد تا تضاد  را برجسته می) قومی، مذھبی، زبانی(استعمار با مھارت، تضادھای فرعی

 .را پنھان کند) کشيده کش و بھره ميان طبقات بھره(اصلی 

 که ماھيت واقعی نظام سلطه را  آن پندارد، بی نشانده می ھر گروه، ديگری را خائن يا دست

 . کندئیشناسا

 رای حفظ ساختار استثمارابزارسازی از ھويت ب .۴
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 باشند، به ابزار حفظ ھژمونی ايدئولوژيک ئیکه ابزار رھا ھای فرھنگی به جای آن ھويت 

 .شوند استعمار بدل می

 ھا مبدل   تودهکنترولھای زبانی، مذھبی و قومی به خطوط گسل طبقاتی و ابزار  تفاوت

 .گردند می

  امپرياليستیۀساخت طبقات بومی وابسته به سرماي .۵

 کند؛ نخبگانی که  تبديل می» کمپرادور «ۀستعمار، بخشی از نخبگان بومی را به طبقا

 .داری جھانی گره خورده است شان با نظام سرمايه منافع

  اين طبقه، پس از استقلال رسمی نيز به عنوان حافظ نظم استعماری و مانع انقلاب اجتماعی

 .کند عمل می

 داری هتضعيف مبارزات ضد استعماری و ضد سرماي .۶

 شود؛ نه از طريق سرکوب مستقيم، بلکه  بخش می ئیھای رھا تفرقه، موجب فلج شدن جنبش

 .از راه تخريب انسجام درونی نيروھای مترقی

 ھای ارتجاعی و ضدانقلابی فراھم  اختلافات ھويتی، زمينه را برای نفوذ ايدئولوژی

 .سازد می

 تداوم سلطه از طريق ساختارھای غيرمستقيم .٧

  ھای وابسته،  نوين، بدون نيروی نظامی و پرچم رسمی، از طريق دولتاستعمار

 .دھد ھای جھانی سلطه را ادامه می ھای غيردولتی، و بانک سازمان

 شود  اقتصادی و ايدئولوژيک، جايگزين اشغال نظامی میۀسلط. 

 داری پيرامونی بازتوليد خشونت ساختاری در چارچوب سرمايه .٨

 ِاقع تجلی ايدئولوژيک و فرھنگی خشونت اقتصادی ساختار ی، در و ئخشونت قومی و فرقه
 .داری وابسته است سرمايه

 اند،   گذشتهۀگران ھای طبقاتی و سرکوب ھای استعماری، اغلب مجريان ھمان سياست دولت

 .گرا ای بومی و ملی ھرچند با چھره

  ايدئولوژيکۀبحران ھويت در بستر سلط .٩

 صادی، از درک جايگاه طبقاتی و تاريخی خويش  فرھنگی و اقتۀھا، زير فشار سلط توده

 .مانند محروم می

  سازی مترقی   ملتۀگيری آگاھی طبقاتی و پروژ ، مانع از شکل»ما«ابھام در تعريف

 .شود می

 سازی برای مداخلات امپرياليستی نوين زمينه .١٠

  شکال و ديگر ا» ھای توسعه پروژه«، » بشردوستانه ۀمداخل«تضادھای مصنوعی، راه را برای

 .کنند استعمار نوين باز می

 ويکم نيز تضمين  ھا، منافع خويش را در قرن بيست ھای امپرياليستی، از دل ھمين شکاف دولت

 .کنند می

 ٢٠٢۵ اپريل ٢٧: تاريخ  /...ادامه دارد 


